
 سال بیست و ششم  شماره 7419   شنبه   25 مرداد 1399

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

اذان ظهر 13/09    اذان مغرب 20/12    نیمه شب شرعی 00/23    اذان صبح فردا 4/53     طلوع آفتاب فردا 6/25

رسول خدا )ص(: ‌هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست.
محاسن ص 17 ، ح 47 - کافی)ط-الاسلامیه( ج 1 ، ص 26 ، ح 26 سخن روز

با کرونا می‌سازیم

رنگ خدا
مجید مجیدی

خدا دیدنی نیست 
ولی همه جا هست. 

می‌تونید اون رو حس 
کنید. گفت شما با 

دستاتون می‌بینید. 
حالا من همه جا رو 
می‌گردم تا یه روزی 

بالاخره دستم به خدا 
بخوره...
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به یاد استاد سهراب محمدی و دست‌های سحرآمیزش

گوهری بود که زمین از دست داد
زنده یاد اســتاد ســهراب 
ازقدیمی‌ترین  محمدی 
بخشــــــــی‌های کُـــــــــــرد 
اســت  شــمال خراســان 
ودرواقع آخرین نســل از 
دوتارنوازان و خوانندگان  
ایـــــن  بـــــزرگ و کهـــــن 
منطقه کــه به غیرازتبحر 
خارق‌العــــاده  و  بســــیار 
شـــــیوه  دردوتارنــــوازی، 
خاصی هم درآوازخوانی 
مقام‌هــــــای  و  داشـــــت 
آوازی»لــــو« و »هَــــرای« 
حزن‌انگیــزی  نالــه  و  می‌خوانــد  زیبایــی  بــه  را 
درصدای او بود، خصوصــاً وقتی مقام »هرای« 
را اجرا می‌کرد. »هــرای« ازمهم‌ترین مقام‌های 

کردهای شمال خراسان است.
بــه یاد دارم ســال‌ها پیش بــا همراهی آقای 
کلیــم الله توحــدی وآقــای ســیدرضا معطریان 
عــکاس و فیلمبردار 20ســال ســفرهای من، به 
منزل سهراب محمدی رفتیم. مزرعه پنبه‌زاری 
داشــت و درحــال چیــدن پنبــه بــود که بــه ناگه 
درمیــان همــان دشــت زیبا و ســفید، شــروع به 
آواز خوانــی کــرد و چــه زیبــا و دل‌انگیــز درمقام 
هــرای آواز خواند. موســیقی که ســینه به ســینه 
از پــدر بــه او منتقــل شــده و ســهراب محمــدی 
میراث دار بزرگ این هنر اجدای بود.... تصاویر 
محمــدی  ســهراب  روز  آن  کــه  را  خاطراتــی  و 
روی  کــرد  تعریــف  قبل‌ترازخــود  نســل‌های  از 
نوارکاســتی ضبط کــرده و آن میــراث ماندگار را 
محفوظ نگاه داشــته‌ام. به عقیده من، ســهراب 
محمــدی گوهــری بود کــه زمین از دســت داد و 
نمی‌دانم آیا نسل کرمانج‌های بعد او این مسیر 
و شــیوه خوانندگی و نوازندگی زنده یاد ســهراب 

محمدی را ادامه خواهند داد یا خیر!  
سبک موسیقی بخشی‌های شمال خراسان، 
درواقــع  اســت،  ترکمــن  بخشــی‌های  متأثــراز 

موســیقی ترکمن آنقدر پیچیــده و نافذ بوده که 
بخشی‌های شمال خراســان هم تحت تأثیرآن 
قرارگرفته‌اند و مرحوم حاج قربان سلیمانی هم 
به این موضوع تأکید بسیارداشــت. بخشی‌های 
شــمال خراسان به سه زبان تاتی، ترکی و کردی 
موســیقی اجرا می‌کنند. اما اکثریت بخشی‌های 
شــمال خراســان تــرک زبــان هســتند و تعــداد 
اندکــی کُرد زبــان بوده‌اند که ســهراب محمدی 
ازآن دسته است. به گفته آقای کلیم‌الله توحدی 
)پژوهشــگر برجسته کرمانج شــمال خراسان(، 
هنرمنــدی که بتوانــد مقام »لــو« را بخواند، کُرد 
کرمانــج اســت. کرمانج‌ها‌ هم به زبــان کُردی و 
هم فارسی آواز می‌خوانند که با درگذشت استاد 
محمدی نمی‌دانم آیا بخشــی کُرد زبانی وجود 
دارد یــا خیــر؟ هرچنــد درنســل جــوان می‌توان 
امیــدوار بود اما اینکه چقدرتوانا و کاربلد باشــند 

بی اطلاع هستم.
و  بســیار  هنــری  خصوصیــات  بخشــی‌ها 
متفاوتی دارند که البته به مصداق قدیم، امروزه 
دیگــر بخشــی وجــود نــدارد. بخشــی خواننــده، 
نوازنــده و ســازنده دوتــار، داســتان گــو و بداهــه 
پرداز درموســیقی و شعر است.اشعار بخشی‌ها 
درونمایه‌هــای متفاوتــی دارنــد کــه یک بخش 
آن روایت داســتان‌هایی همچــون »کوراوغلو«، 
»ابراهیم ادهم« و منظومه‌هایی چون »یوســف 

و زلیخا«اســت کــه بخشــی بایــد بــه ذهــن خود 
بســپارد و آن منظومه‌ها را دریــک مقام بخواند 
البتــه یــک تعــداد آهنــگ متــداول هــم بــرای 

خوشایند مردم اجرا می‌کنند.
ســوی  از  بخشــی  لقــب  ذکراســت  بــه  لازم 
مردم به شــخص اطلاق می‌شــود نه خود فرد، 
بنابرایــن هــر نوازنــده دوتــار و خواننــده الزامــاً 
بخشی نیست که البته با پیدایش وسایل ارتباط 
جمعــی ماننــد رادیــو، تلویزیــون، ماهــواره و... 
بخشــی گری دیگرفراموش شــده اســت چرا که 
تقاضایی برای بخشــی گری  نبــوده تا عرضه‌ای 
باشــد و ســال های بسیاراســت که ریشه بخشی 
گری این هنرگرانمایه خشــکیده است. زنده یاد 
حــاج قربان تعریــف می‌کــرد، »در روســتای ما 
مردم بخوبی من را نمی‌شناسند اما درجشنواره 
»اوینیون« پاریس از من بسیار استقبال کردند.« 
در بین ترکمن‌ها هم بخشــی‌ها زندگی می‌کنند 
کــه درآنجا »باغشــی« گفته می‌شــوند که نســل 
آنها هم رو به فراموشی است مانند عاشیق‌های 
آذربایجــان کــه در قدیــم منظومه‌هــای بســیار 
زیبایــی اجــرا می‌کردند؛ اما درحــال حاضر تنها 
یک تعداد تک آهنگ به گوش می‌رســد و دیگر 
مــردم حوصلــه شــنیدن منظومه‌هایــی چــون 
»کوراوغلــو« را ندارنــد بــه هر حال چــرخ دوران 

است و این گونه در حال گردش است...

بخشی از گفت‌وگوی این بازیگر با خبرنگار ایسنا

گذرعمردر پرسه‌زنی‌های مجازی پریسا نورالهی
نــــگاره

ëë25 مرداد
149 روز از ســال گذشــته اســت. امروز هم به 
بهانه ســالروز تولــد و درگذشــت چهره‌های 

فرهنگی و هنری از آنها یاد و آثارشان را مرور می‌کنیم.
ëëتولدها

رضا صادقی: خواننده مشکی پوش پاپ امروز 
41 ساله می‌شود. رضا صادقی از نوجوانی به 
موسیقی علاقه داشت و ســال 71 با خواندن 
ترانه‌ای به نام »راز عشــق« به صورت جدی 
کارش را آغــاز کرد. یک ســال بعد آلبومی به 
همیــن نام منتشــر کرد و پــس از آن با همکاری گــروه هنری کیمیا 
آلبوم‌هــای »گل لالــه«، »رؤیــای شــیرین« و »مســتانه و دیوانه« را 
عرضه کرد. ترانه »مشــکی رنگ عشــقه« باعث شــد رضا صادقی 
به شــهرت برســد و پــس از آن آلبوم »پیرهن مشــکی« را با همین 
ترانه منتشر کرد که بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. »وایسا دنیا«، 
»یکی بود یکی نبود«، »دیگه مشکی نمی‌پوشم«، »همین« و »فقط 
گوش کن« آلبوم‌های دیگری است که با صدای رضا صادقی منتشر 
شده‌اند. رضا صادقی آهنگسازی بسیاری از ترانه‌هایش را خودش 
انجام می‌دهد و در یک نظرســنجی به عنوان یکی از محبوب‌ترین 

چهره‌های موسیقی دهه 80 ایران معرفی شد.

 سالروز تولد نصرت‌الله مسعودی کارگردان، آزاده بشارتی شاعر، 
ناهید عرجونی شاعر، سعید کوشش داستان نویس، مازیار معاونی 
مترجم و ملحم برکات بازیگر و موسیقیدان لبنانی هم امروز است.

ëëدرگذشت‌ها
معاصــر  بــزرگ  فیلســوف  فردیــد:  احمــد 
درگذشــت.  روزی  چنیــن  در   1373 ســال 
احمــد فردیــد متولــد 1298 در یــزد بــود و 
پــس از تحصیــل در رشــته علــوم تربیتــی و 
فلســفه اســامی بــه آلمــان رفت تــا درباره 
فلســفه اروپایــی هــم مطالعــه کنــد. او در دوران زندگی‌اش هیچ 
کتابــی منتشــر نکرد و بــه همین دلیل به او »فیلســوف شــفاهی« 
می‌گفتند اما پس از مرگش مقالات او با نام‌های »فیلسوف بعید: 
غربزدگــی«، »مشــروطیت دفــع فاســد به افســد بود« و »ســقوط 

هدایت در چاله هرز ادبیات فرانسه« منتشر شد.
و  شــاعر  نویســنده،  بیگدلــی:  غلامحســین 
خوشــنویس ایرانــی ســال 1377 در چنیــن 
روزی درگذشت. غلامحسین بیگدلی متولد 
1297 بود و سال‌ها فعالیت سیاسی می‌کرد 
و بــه دلیــل نزدیکی‌اش بــه حزب تــوده، به 
شوروی آن زمان رفت اما آنجا زندانی شد. پس از آزادی از زندان 
در باکــو زبــان شناســی خوانــد و همزمان هم شــعر می‌ســرود که 
اشــعار او به زبان‌های فارســی و ترکی منتشر شــد.  پس از پیروزی 
انقــاب اســامی بــه ایــران بازگشــت و به تحقیــق در حــوزه زبان 
شناســی و ادبیات فارســی ادامه داد. »چهره اسکندر در شاهنامه 
فردوســی«، »از کاخ‌های شــاه تــا زندان‌های ســیبری« که حکایت 
سال‌های زندان اوست، »جمشید و خورشید« و »دیوان بیگدلی« 
از آثــار اوســت. جالب اســت بدانید که نامه امــام خمینی )ره( به 
میخائیل گورباچف توســط او به زبان روســی ترجمه شد. بیگدلی 
برگزیده بیست و ششــمین دوره جایزه کتاب سال و شانزدهمین 

دوره جایزه جهانی کتاب سال بود.
نصــرت فاتــح علــی خــان: چهره شــاخص 
موســیقی قوالــی پاکســتان 23 ســال پیــش 
درگذشــت. نصــرت فاتح علی خــان متولد 
1327 شمســی بــود و پــدرش از نوازنــدگان 
مشهور موســیقی قوالی پاکســتان محسوب 
می‌شــد. پــس از مــرگ پــدرش او ایــن موســیقی را از عمویــش 
آموخت و آنقدر مشــهور شد که توانست این سبک را به موسیقی 
جهــان معرفــی کنــد. او تعــداد زیــادی قوالــی دارد کــه در جهان 
شــناخته شده اســت و یکی از آنها را که در مدح حضرت علی)ع( 
خوانده بارها از صداو ســیما شــنیده اید. نصــرت فاتح علی خان 
در بســیاری از ســالن‌های بــزرگ و مطــرح جهــان ماننــد رویــال 

آلبرت‌هال انگلستان کنسرت اجرا کرد.
رنــه مارگریت: نقــاش بلژیکی که با ســبک 
سوررئالیســم شــناخته می‌شود ســال 1967 
 1898 متولــد  مارگریــت  رنــه  درگذشــت. 
بــود و از ســال 1915 نقاشــی را آغاز کــرد. در 
آکادمی بروکســل بلژیک تحصیــل کرد و در 
ســال 1925 با انتشــار دو مجله در زمینه معرفی هنر سوررئالیسم 
آغازگر این جنبش در بلژیک شد. پس از آن سبک خاص خودش 
را در نقاشــی ایجاد کرد که به آن جنــاس تصویری هم می‌گویند. 
»اســرار افق«، »پسر انسان« و »شانزده ســپتامبر« از مشهورترین 
نقاشــی‌های رنه مارگریت هستند که بسیاری از آنها در موزه او در 
بروکســل نگهداری می‌شوند. ســبک ویژه او در پوسترسازی و هنر 

تبلیغات و طراحی گرافیک بسیار تاثیرگذار بود.

‌به نام 
تاریخ

فاطمــه گودرزی: بخش‌هایی از ســریال »ایــل دا« که قبل از کرونا در خرمشــهر کار می‌کردیــم باقی مانده 
اســت. دوستان شروع به ضبط کرده‌اند تا نوبت به بخش‌های من برسد. به‌هر صورت چاره‌ای نیست ما 
هم مثل همه مردم با کرونا می‌سازیم. چاره‌ای نیســت باید زندگی کرد. وقتی بازی می‌کنیم، نمی‌توانیم 
ماســک بزنیم. به ناچار مجبور به تحمل کرونا هســتیم. خیلی‌ها از من می‌پرســند تا حالا به عوض کردن 
شــغل فکر کردید؟ راســتش فکر کردن به شغلی که در حیطه هنر و تفکر نباشــد، خیلی سخت است. هنر 
دنیای بزرگی است و هر چقدر در آن شنا کنی باز جا دارد؛ اما شاید شغل‌های دیگر به غیر از کارهای علمی 
انتها دارند. از زمانی که با هنر آشــنا شــده‌ام دوســت دارم در همه حوزه‌هایش سرک بکشم. به هر سمت 

رفته‌ام از دکلمه گرفته تا دوبله همیشه لذت برده‌ام.

بزرگداشــت »فدریکو فلینی« کارگردان بزرگ ایتالیایی به مناســبت صد ســالگی‌اش در جشــنواره بین‌المللی 
فیلم »ترانســیلوانیا« در کشور رومانی برگزار شد. البته با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی.  این ویژه برنامه شامل 
نمایــش فیلم‌ها و برگزاری نمایشــگاهی از عکس‌های این ســینماگر نامــدار ایتالیایی بود. این رویداد ســینمایی 
امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به شکلی خاص و تنها با نمایش فیلم در فضای باز برگزار شد. سالن اصلی روباز جشنواره که در یکی 
از میدان‌های اصلی شــهر کلوژ-نپوکا قرار داد و به‌طور معمول با ۲۰۰۰ مخاطب به نمایش فیلم می‌پردازد امسال با حداکثر ۵۰۰ صندلی 

و رعایت فاصله اجتماعی در ایام جشنواره فعال بود.  برنامه بزرگداشت »فدریکو فلینی« نیز تحت همین شرایط خاص برگزار شد.

عکس نوشت

محمدرضا درویشی
آهنگساز و 
پژوهشگرموسیقی 
نواحی ایران

یادداشت

گنجینه‌هایی به یادگار مانده از روزگار کهن
نــه فقــط ادبیــات کهــن فارســی، بلکــه 
ادبیات کلاســیک همه کشورها در حکم 
گنجینه‌هــای گرانبهایــی هســتند کــه در 
صورت بهره‌گیری صحیح قادر به التیام 
بخشــیدن روح آشــفته انســان امــروزی 
هســتند. ایــن در حالی اســت کــه برخی 
می‌گوینــد دوره ایــن آثار گذشــته اســت. 
آثار کلاســیک، در هر زبــان و جامعه‌ای، 
اگــر فاقــد کارکــرد بودنــد تا بــه امــروز از 
میــان رفتــه بودند؛ پس اینکــه می‌بینیم 
آنهــا  بــه  کشــورها  همــه  در  همچنــان 
پرداخته می‌شود در نتیجه اثر و اهمیتی 
اســت که دارند. اگر ادبیات کهــن بی‌تأثیر بود که همچنان بعد 
از گذشــت قرن‌ها مردم به ســراغ دیوان و نوشــته‌های بزرگانی 
همچون حافظ، مولانا و سعدی نمی‌رفتند! هرچند که متأسف 
هســتم بگویم این جامعه‌ای که بر آن تأکید دارم شــامل همه 
مردم نمی‌شــود، از هر یکصد نفر تنها ســه،چهار نفری هستند 
کــه ارزش ادبیات کهن یا کلاســیک را درک کرده‌اند. اتفاقی که 
بخشــی از آن نشــأت گرفته از ضعف و کم کاری نظام آموزش 
و بخش دیگــری هم در نتیجه بی‌توجهی رسانه‌هاســت. امروز 
کمتر کســی اســت که متنی یا شــعری از بزرگانــی همچون ابن 
ســینا، ســعدی و دیگــران را از حفظ باشــد و بتوانــد درباره‌اش 
صحبــت کند. امــا همان تعداد کم، به‌طور جــدی پیگیر آثار به 
یــادگار مانده از گذشــته هســتند تا بخواننــد و از آنهــا بیاموزند. 
افزون بر دلایلی که به دو مورد آن اشــاره شد بخشی از کم‌رنگ 
شدن حضور ادبیات در زندگی امروز را می‌توان نشأت گرفته از 
نزاعی آشــکار و پنهانی دانست که سال‌هاست میان طرفداران 
ادبیات کلاســیک و ادبیات امروز دیده می‌شــود؛ در صورتی که 
هیچ یک جدا از دیگری نیســت و پرداخت بــه هر کدام از اینها 
نیازمنــد مراجعــه به دیگری اســت. عده‌ای با توجــه به یکی از 
اینها، دیگری را نادیده می‌گیرند؛ آنها که حوزه مطالعاتی‌شان 
ادبیات کهن اســت، جایگاه ادبیات معاصر را نادیده می‌گیرند 
و آنها که در خصوص ادبیات امروز کار می‌کنند تأکید دارند که 
زمانه آنچه از گذشته به ما رسیده سرآمده. هر دو اینها تفکرات 
بســیار اشــتباه و چه بســا که خطرناک اســت. مضامین ادبیات 
فارســی، چــه در دوره کلاســیک و چــه امــروز یکســان هســتند، 
مســأله‌ای که حتی فراتر از مرزهای کشــورمان، دربــاره ادبیات 
کل جهان صادق اســت و اغلب نوشــته‌های ادبــی دربردارنده 
موضوعاتی عام و انســانی هســتند. این دیدگاه من و شماست 
کــه می‌توانــد متنی را، حتــی اگر متعلق به چند هزار ســال قبل 
باشد با نگاهی دوباره پاسخگو به شرایط امروزمان سازد یا آنها 
را بــه متنی بی‌ارزش تبدیل کند. این در حالی اســت که تحلیل 
ایــن دو گونــه زمانــی متون بــه یکدیگــر وابســته‌اند، آنچنان که 
نمی‌توان متنی معاصر را تنها تحلیل لغوی کرد! این نگاه‌های 
اشــتباه هــم در نتیجه عملکــرد اشــتباه دانشــکده‌های ادبیات 
اســت کــه اغلب آنهــا بیش از خــود ادبیــات گرفتــار ایدئولوژی 
شــده‌اند، این ایدئولوژی هم ممکن است هر حوزه‌ای را شامل 
شــود. با این حال به‌نظر می‌رسد کارگاه‌های ادبی، البته آنهایی 
کــه بــه روال صحیحی برگزار می‌شــود تا حــدی علاقه‌مندان را 
متوجه مواردی از این دســت کرده‌اند که به‌نوعی مکمل نظام 

دانشگاهی به‌شمار می‌آیند.

پیشنهادی برای پرهیز از تعصبات بیجا
معرفی کتاب امروزمان به پیشــنهادی از ناصرفکوهی، 
استاد دانشگاه تهران تعلق دارد. »هویت‌های مرگبار« که 
با همراهی »نشــر نی« در اختیار علاقه‌مندان قرارگرفته 
نوشته »امین معلوف« و به ترجمه »عبدالحسین نیک 
گهر« است. آن‌طور که این استاد انسان‌شناسی با انتشار 
فیلمــی در صفحــه شــخصی‌اش در اینســتاگرام گفته، 
معلوف نویســنده‌ لبنانی‌تبار ســاکن فرانســه اســت که حاصل تربیت در سنتی 
عربی-فرانســوی به شــمار می‌آید. او از مشهورترین نویســندگان این سال‌های 
فرانســه ســت که به‌طور خاص در حوزه‌های مختلف ادبیات داستانی کار کرده 
و از اعتبار زیادی در فرانســه و دیگر نقاط جهان برخوردار اســت؛ آنقدر که حتی 
در فرهنگســتان زبان فرانســه هم عضویت دارد. اما این کتاب، اثری ست که در 
آن به‌طور خاص به مسأله هویت می‌پردازد. معلوف در شرایطی ست که بیش 
از همه قادر به صحبت درباره چنین مبحث مهمی ست چرا که خود برخوردار 
از هویتی چندگانه اســت. او یک لبنانی عرب، درعین‌حال مســیحی و از ســویی 
تربیت یافته ســنتی فرانســوی ست که سال هاســت در فرانسه زندگی می‌کند و 
تحت تأثیر نگاه‌های مختلف فرهنگی و نژادی بوده. او 
در این کتاب بحث هویت را به شــکل عمیقی شــکافته 
و از ایــن می‌گوید که چرا هویت یک امر چندگانه اســت 
و چــرا مــا نمی‌توانیم با هویت، به‌عنــوان امری خالص 
و یکدســت روبه‌رو باشــیم. یکی از ویژگی‌هــای بارز این 
کتاب که ریشــه در شــرایط خاص زندگی اجتماعی اش 
دارد نشــأت گرفتــه از هویت چندگانه‌ای ســت که با آن 
روبــه روســت، با اینکه او تضــادی بین آنهــا نمی‌بیند و 
حتی به‌دنبال اثبات برتری هیچ‌کدام نیســت. در کتاب 
پیش رو تأکید بســیاری به تصنعی بودن مرزبندی‌های 
هویتی دارد و معتقد است که این‌ها در مفهوم تردکننده هیچ‌کدام موجودیتی 
واقعی ندارند. توجه به نکات مثبت فرهنگ‌ها از دیگر مسائلی ست که به آنها 
به‌جای گرفتاری به تعصبات نژادی، دینی و فرهنگی معتقد است. اگر خواهان 
افزایش آگاهی خود نسبت به مسائلی از این‌ دست هستید و از سویی تعصبات 

این‌چنینی دارید همین امروز به سراغ تهیه این کتاب بروید.

محمد دهقانی
نویسنده، مترجم و 
منتقد ادبی

چی 
بخوانیم یادداشت
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در روزهایی که کادر درمان 
به ســختی تلاش می‌کنند 
دربــاره  توئیتــر  در  بحثــی 
اخلاق پزشــکی ایجاد شد 
که حســابی هــم‌ جنجالی 
بود. ماجــرا از توئیت یکی 
یکــی  دربــاره  پزشــکان  از 
از بیمارانــش شــروع شــد 
چون کاربران معتقد بودند او با تعریف کردن 
ایــن خاطره در فضای مجــازی امانت‌داری را 
رعایــت نکــرده اســت. بحــث بین پزشــکان و 
دیگر کاربران درباره اخلاق پزشکی و آموزش 
آن در ایران و موارد اخلاق پزشکی بود و البته 
در کنــار انتقادها کســانی هم دربــاره عملکرد 
مثبــت پزشــکان در ایــن زمینــه می‌نوشــتند: 
»‏اخــاق پزشــکی می‌گــه رازدار بیمار باشــی، 
رازدار بیماریــش، رفتارش و ندونســته‌هاش. 
اخلاق پزشــکی می‌گه تو پزشــکی باید درمان 
کنــی«، »‏اخلاق پزشــکی می‌گه با هــر رتبه‌ای 
بری دانشــگاه وقتی در بیای دیگه تموم شده. 
بعــدش دیگــه مهــم نیســت تــو چی بــودی. 
بایــد کار کنــی مثــل میلیون‌ها انســان دیگه و 
بابتــش حقوق خــوب بگیری. پس منتی ســر 

کســی نداری. اگــه فکر می‌کنی شــغل تو فقط 
حساســه به ایــن فکر کن که یک مــاه کارگرای 
»بــه  نکنــن‌.«،  جمــع  رو  زباله‌هــا  شــهرداری 
نظــر مــن از اولیــن چیزهایــی که یک پزشــک 
یــاد می‌گیــره اینــه کــه از کلمات مطلــق مثل 
صددرصــد،  قطعــاً،  حتمــاً،  هرگــز،  مطلقــاً، 
غیرممکــن و... اســتفاده نکنــه. ربطــی هم به 
اخلاق پزشکی نداره. تجربه من اینو می‌گه.«، 
»‏وقتی به مســأله‌ای قداســت می‌دین راه نقد 
بهش بســته می‌شــه. وقتی هم راه نقد بســته 
بشه توقع پیشرفت و اصلاح تبدیل به شوخی 

می‌شه«، »‏من اخلاق پزشکی رو دوست دارم 
ولی تقریبــاً تمام تصورات مردم نســبت این 
قضیــه اشــتباهه. مثــاً در نظر مردم پزشــکی 
کــه از عمــل بیمــاری امتنــاع کنــه بی‌اخلاقــه 
ولــی از نظر اخلاق پزشــکی پزشــک این حق 
رو داره کــه هــر بیمــاری هرچقــدر نیازمند به 
کمــک )به جــز در مــوارد اورژانــس( از کمک 
دادن بــه او امتناع کنه. ‏اخلاق پزشــکی اجازه 
نمــی‌ده پزشــکان بیــش از حــد خســته بشــن 
و تمرکزشــون رو از دســت بــدن، اگــر زمانــی 
خســته شــدن میتونــن دســت از کار بکشــن و 
اســتراحت کنن بدون اینکه همراه بیمار حق 
داشــته باشه ســرش داد بزنه و بگه چرا زودتر 
کارم انجام نمی‌شــه«، »‏حق میدم به مردم. 
من پزشــکم ولــی دلیــل نمی‌شــه عصبانیت 
مردم از پزشکان و سیســتم درمانی را نادیده 
خیلــی  عمومــی  پزشــکی  »‏دوران  بگیــرم. 
از اخــاق پزشــکی برامــون نگفتــن، »‏حتــی 
کم‌حوصله‌تریــن اســتادای مــا، چــه ظاهــری 
چه قلبــی هیچ‌وقت اخلاق پزشــکی رو لااقل 
جلــوی مــا زیر پــا نذاشــتن!«، »فکــر می‌کنید 
اخلاق پزشکی همون دو واحد تئوریه، همین 
نشســتن در درمانگاه کنار اساتید و راند کردن 
بالاســر مریض همرا با اســاتید پر از نکته‌های 
اخــاق پزشــکیه«، »‏ولی بــه نظر مــن وزارت 
بهداشــت جهــت آمــوزش اخلاق پزشــکی 
داره تلاششــو می‌کنه... همین که شــروع 
کــرد کانون‌هــای دانشــجویی اخــاق 
پزشــکی رو راه انداخت و دانشجو‌ها 
رو درگیر موازین اخلاق پزشکی کرد 
گام خوبی بود... منتها تو یه ســری 
دانشگاه‌ها پررنگ‌تر پیگیری شد و 
تو یه ســری کمرنگ‌تــر...«، »‏درباره 
اخــاق پزشــکی چــه حــوزه آموزش 
بالینــی چــه حــوزه درمــان، مهم‌ترین 
مســأله به نظر من اینه که سیستم جوری 
باشــه که شما جرأت رعایت نکردن اخلاق رو 
نداشــته باشــی یا اگر انگیــزه‌ات خیلی براش 
بزرگــی  خیلــی  ریســک  بدونــی‌داری  زیــاده، 
می‌کنی. این کار رو بکن، ببین شاهد چه رشد 
اخلاقــی‌ای خواهــی بــود.«، »‏اخلاق پزشــکی 
بلــه مهمه شــاید اون دو واحدی هم که پاس 
کردیم ســعی در آموزش داشــت ولی بشدت 
شــعاری بود و با کلیشه و اغراق فراوان همراه 
بود جوری که از اصل موضوع غافل می‌شدی 
و درگیر حاشیه می‌شدی. همش می‌گفتی ای 
بابــا چقــدر غیر‌واقعــی اون نحــوه تدریس دو 
واحد رو به هیچ‌وجه دوست نداشتم‌ بدترین 

کلاسم بود«.

هشتـگ

#اخلاق_پزشکی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی


